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 مقدمه 
ــش هاي چند قرنه  ی كساني است كه به منظورحفظ ونجات فرهنگ وتاریخ پر افتخار ایران زمین انجام گرفت  ــي ثمره كوش ــاه نامه فردوس ش
ــید. آن چه كه بدیهي به نظر مي رسد آن است كه شاه نامه روایت گر  ــامان رس ــتوار به س ــط حكیم توس به نظمي  متعالي و اس ــرانجام توس تا س
ــاه نامه با گنجینه اي غني  ــاتیري  بنابراین خواننده گان ش ــارات كهن واس ــت وآكنده از معاني ومفاهیم و اش ــتان اس فرهنگ وآیین ایران  باس
ــت گذشته از آن  ــاتیري آییني امكان پذیراس ــتاني و بن مایه هاي اس ــتند كه دریافت آن تنها به مدد آگاهي از فرهنگ باس وپرمایه روبه رو هس
ــخي متین وشایسته اي باشد كه همواره ذهن خواننده گان  ــتان ها گاه مي تواند پاس ــناختي موجود در داس دریافت نمادها ورمزهاي كهن باورش

را به خود مشغول داشته است.
 درعصر پرهیاهوي غزنویان آن گاه كه زبان تازی و عربي دانان یكه تا زعرصه ی بلاغت به شمار مي آمدند بزرگ مردي دهقان زاده ازدیار 
خراسان به پا خاست كه فرهنگ و تاریخ پرنشیب وفراز ملتش رادرسینه داشت وباشوروشوقي كه به مدت سي سال كاستي نپذیرفت نهالي 
ــرعت نیروگرفت وبرومند وپرمایه گشت  اگرچه وي درمقدمه ی شاه كار گران مایه اش به فروتني  ــاند كه  به س ــتان ادب ایران زمین نش دربوس

هرچه تمام تر مي فرماید: 
بروبــاغ دانش همه رفتــــه اند سخن هرچه گویم همه گفته انــد  

نیابـــم كه ازبرشدن نیست راي1  اگربر درخت برومـــــنـــدجاي  
          123-119/20/1

فقط به مدد دل وذهن هوشمند او است كه اینك پس ازگذشت قرن ها شاه نامه چون گویا  گنجینه اي ارزش مند درخانه ی دل وجان ما جاي 
ــد اما همه گي انوا ربي فروغي  بود كه به  تاریكي   ــروده ش ــته و یا س ــیاري به تقلید او نوش ــاه نامه هاي بس ــت كه بعد ازو ش گرفته مگر نه این اس
پیوست  و نام شان نیز به فراموشي سپرده شد.وحال آن كه ازدیدگاه عام وخاص سخن شناس و یا آن كه با خواندن انس والفتي داشته و دارد  
با گذر زمان شاه نامه گرامي تر از پیش شناخته شده. به مدد این نامه ی باستاني است كه خواننده به تاریخ پر افتخار سرزمین آهورایي اش پي  
ــود. فردوسي به هنگام  تنظیم وگردآوري شاه نامه ازمنابع مكتوب  ــنا مي ش ــه دار ایران و ایراني آ ش ــوم و فرهنگ ریش مي برد وبا آداب ورس
وشفاهي توامان بهره جسته است2 ودرمواردي دیده مي شود كه به جهت وفاداري به اصل منابع عبارات و واژه گاني به كارمي برد كه دراصل 
برگرفته ازمتون پهلوي است. به عنوان مثال دو داستان یادگار زریران )ایاتكار زریران( و پندنامه ی بزرگ مهر ازاین جهت درخورتوجه اند. 
اگرچه فردوسي به دلیل اوضاع و احوال اجتماعي زمان خود گاه ناچار به حذف بعضي عناصر آییني بوده3 اما با این وجود عناصر زرتشتي، 
آیین ها واستوره ها ونمادها و اندیشه ها درسراسر شاه نامه پراكنده است وآن كه شاه نامه مي خواند ناگزیر است مفهوم یكایك این عناصر را 

دریابد. لذا شناخت عناصرزرتشتي و چه گونه گي بازتاب آن ها جهت دریافت پیام داستان ها  ضروري است.

 پژوهش گر: زهرا پيرحياتی    
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 استوره هاي زرتشتي: 
ــتا باز  ــتیان« اوس ــاب مقدس »زرتش ــب به كت ــاه نامه اغل ــاتیري ش ــاي اس چهره ه
مي گردد. درواقع »یشت ها« را مي توان به نوعي نخستین »خداي نامه« یا شاه نامه 
ــیاري از پهلوانان وپادشاهان اساتیري همراه با روي دادهاي  ــت4 زیرا نام بس دانس
ــتا گزارش شده است: كیومرس،  هوشنگ،  ــي و قهرماني دراین بخش ازاوس حماس

فریدون،جمشید، قباد،كي كاووس، سیاوش، كي خسرو،گرشاسپ و...
ــي دچارتحول  ــاه نامه والبته پس از آن درمتون حماس ــتي درش ــتوره هاي زرتش اس
ــپ پهلوان نمونه بارزي از این نوع است  ــته اند. گرشاس ــگرفي گش ــي ش ودگردیس
ــودار است اما  ــت وداراي صفات: »پُرمنش«، گرزدار وگیس ــام اس او ازخاندان س
ــتقل ظهور  ــخصیتي مس ــت »پرمنش« هركدام به صورت ش ــام« وصف ــب او»س لق
یافته اند چنان كه سام در متون حماسي وبه تبع آن شاه نامه نام پور»نریمان« است 

و»نریمان« پور»گرشاسپ«5  است.
ــبي بین آنان جابه جا  ــوند و روابط نس ــاه نامه كوتاه مي ش ــاب درش ــله ی انس سلس

مي شوند:
تهمورس درمتون زرتشتي برادر جمشیداست  اما درشاه نامه او پدر جمشید خوانده 

شده است:
گران مایه جمشید فرزند او                                       كمر بست یك دل  پر از پندِ او

1/39/1
زبان استوره زباني سمبلیك و نمادین است به این دلیل دریافت پیام آن كارساده اي 
نخواهد بود و از آن جا كه حماسه با استوره درهم آمیخته و شاه نامه نیز از این قاعده 

مستثنا نیست بنابراین باید استوره و زبان آن را دانست.6 
ویژه گي عمده اساتیر ایراني ثنویت است. حقیقت سپند مینو واهریمن، ستیزخوبي ها 
ــرزمین مزدا است.  ــت. ایران س وبدي ها در نبرد ایرانیان و تورانیان تجلي یافته اس
ــازگار نخواهند بود.  از این رو  ــت و این دو هیچ  گاه باهم س توران كنام اهریمن اس
ــزاوار و  ــان میوه و ثمره آن به فرجامي ناس ــت ایرانیان و تورانی ــه در وصل ــت ك اس
غم انگیز دچار مي شود.7 ازچهره هاي مثبت و محبوب توران زمین نخست باید از 

اغریرس نام برد وسپس از پیران ویسه.

 تجلي باورهاي زرتشتي 
»اندیشه ی پاي مال نگشتن خون پاكان و بي گناهان« به این صورت كه درچرخه ی 
ــتان سیاوش به خوبي  ــه در داس ــوند. این اندیش زندگی به گونه اي دیگر ظاهر مي ش
ظاهر شده است.مطابق آیین واعتقاد مزد یسنان، اهریمن، كیومرس پیش نمونه ی 
ــه ی او كه درخاك  ــال ها از نطف ــاي در مي آورد. بعد از س ــان را از پ ــتین انس نخس
فروخفته دو شاخه ی ریواس مي روید كه همان »مشي« و»مشیانه« اند. سیاوش نیز 
ــته مي شود خون پاكش برزمین مي ریزد  ــیاب توراني كش آن گاه كه به فرمان افراس
ــیاوش  ــان از آن مي روید كه بر برگ هایش روي س ــوم به پرسیاوش وگیاهي موس

نقش بسته است8:
به ابر اندر آمــد درختي زگرد زخاكي كه خون سیاوش بخَورد  
همي بويِ مشـك آید ازمهرِاو نگاریــده بر برگ هَا چهـــــرِ او  
پرستش گه سوگواران بــــدي به دي مه نشانِ بهاران بـــــد ي  

2564-2562/168/3

كيش زرتشتي ازنگاه پهلوانان شاه نامه:
ــنگ وتهمورس  ــاه نامه به عنوان دین گیومرس وآیین هوش ــتي درش از دین زرتش
ــه با دیگر ادیان )به جزاسلام( از ارج وحرمت  ــت و همواره درمقایس ــده اس یاد ش

بیشتري برخوردار بوده است.

ــیروان كه به  ــپاه »رام برزین« خطاب به »نوش زاد« پور انوش پیروز دلاوري درس
كیش عیسوي گرویده مي گوید:

خروشید كاي نامور نوش زاد           سرت راكه پیچید چونین زداد 
بگشتي  زدیـــــن  كیومـرثي           هم ازراه هوشنگ  وتهـمورثي 

892-891/105/8  
ــا  ــم عیس ــیحیان ازراه ورس ــن«  قیصر روم را ملامت مي كند كه مس ــراد برزی »خ
ــود »آیین  ــپس دربرتري دین خ ــده اند س ــدا خوان ــد خ ــد واورا فرزن ــده ان دورش

زرتشتي« مي گوید:
توگفتي  كه فرزندِ یــزدانُ بد اوي           برآن داربرگشته خندان بـُـد اوي
بخندد براین بر  خردمـــــند مرد           تو گربخردي گردِ این فن مــگرد
چه پیچي زدیــنِ كیومرثـــــــي           هم ازراه وآیین تهمـــــــــورثي
كه گویند دارايِ كیهان یكي است           جزازبندگــــي كردنت راه نیست

    1480-1478/97/9

 تعاليم زرتشت 
ــت نیز سخن رفته است:زرتشت حكم ازدین  ــاه نامه ازتعالیم فتواهای زرتش درش

برگشته گان را كشتن مي داند: 
كه زرتشت گویـد به استا وزند            كــــه  هركـس كه ازكردگارِ بلند
بپیچد به یك سال پندش دهید           همان مایه ی سودمندش دهیــــد

سرسال گر بازنایـــــــــد زراه           ببایدش كشتــــــن به فرمانِ شاه 
812-810/58/9

ازدیگر تعالیم زرتشت:تحریم كشتن دام ها وچهارپایان است به ویژه قرباني هاي 
ــت ازدام ها و  ــت. حفاظت وحمایت زرتش ــختی نهي فرموده اس ــه س ــن را ب خونی
ــت به روایت این متون هنگامي كه اهریمن  ــتي آمده اس چهارپایان درمتون زرتش
ــكایت مي برد كه  ــد روان گاو به اورمزد ش گاو یكتا آفریده »اوك دات »رامي كش
چرا اهریمن آفریده گان اورا نابود مي كند ازاین رو حاضر نیست به گیتي باز گردد. 
اما اورمزد« فروهر« زرتشت را به اونشان مي دهد و مي گوید زرتشت خواهد آمد 
ــود كه به  ــي چارپایان خواهد بود و با این تمهید گاو راضي مي ش ــظ وحام اومحاف
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ــت  ــپند ومقدس اس ــه ی فوق اعتقاد به این كه گاو دامي س جهان باز گردد.9 اندیش
وكشتن آن در دین زرتشت جایز نیست در شاه نامه منعكس شده است:

مریزید خونِ گـاوانِ  ورز           كه ننگ است در»گاو كشتن« به مرز 
1857/410/7 

نباید  زبن كشت، گاوِ زهي           كه بیرون شود ازمرز فرهي
1859/410/7

پرهيز ازدروغ  
ــاید                                                                                                                                        ــي گش ــز م ــرو پروی ــر خس ــر را ب ــه در دی ــي ك ــخن راهب ــي در س فردوس
نكوهش دروغ  در دین زرتشتي  را یاد آور مي شود. همان طوركه در قسمت های 
بعدي خواهد آمد درآیین زرتشتي ازصفات بد كه دروغ نیز از جمله ی آنان است 

به عنوان دیو دروغ »دروج« یاد شده است10:  
نباید دروغ هیچ در دینِ تو           نه كژي براین راه وآیینِ تو

1088/73/9

احترام به ارواح درگذشته گان
ــته گان حرمت فراواني قایل است.آن چنان كه  ــتي براي روان درگذش دین زرتش
ــت كه فروهر11 نیاكان براي  ــتا آمده فروردین )جشن نوروز(هنگامي اس در اوس
سركشي بازمانده گان از آسمان فرود مي آیند و ده شبانه روز درخان و مان پیشین 

خود به سر مي برند.12 این باور ارزشمند دراین بیت از شاه نامه دیده مي شود:
نباشد ورا نیكویي ها درست  هر آن كس كه ازمرده گان دل بشست  

3690/268/8

فرشته گان آیين زرتشتي  
نام فرشته گان زرتشتي در شاه نامه بیشتر در قالب روزهاي ماه گنجانده شده است. 
ــته گان والامرتبه( نیز دردرودي كه رستم به كیخسرو مي  ــپندان )فرش نام امشاس

فرستد )آفرین ایزدان(  گزارش شده است13:
چوهرمزد بادت بدین پایــگاه           چو بهمن14 نگهبانِ فرخ كـــــــلاه 

همه ساله اردیبهشت15ِ هــــژیر           نگهبـــانِ تو با هُـش ورايِ پیــر
چوشهریورت16 باد پیروزگـــر           به نامِ بزرگي وفــــــر وهنــــــر

سفندارمـــــد17 پاسبانِ توبــاد           خرد جــــانِ روشن روانِ تــوباد
چوخردادت18 ازیاوران بردهاد           زمــرداد19 باشي ازبروبـــــوم شاد

دي20 واورمزدت خجســته بواد           درِهربــــدي  برتوبسته بـــــواد 
        768773/53،54/5

نكته ی درخور توجه در این باره آن است كه استغاثه از امشاسپندان یكي از امور 
رایج در دین زرتشتي است.21

درگاه نامه ی ایران باستان روزهاي ماه به نام فرشته گان خوانده مي شده. روز اول 
ماه رابه قصد«تبرك«هرمزد«مي نامیده اند كه مخفف اهورامزدا  است روز پایاني 
ــام یكي از ایزدان  ــني بي پایان ون ــته »انیران« به معني روش ــاه« انیران« نام داش م

است.22
جمشید اولین روز ماه فروردین  »هرمز« برتخت مي نشیند:

سرِسالِ نو« هرمزِ«فرودین           برآسوده  ازرنج رويِ زمین                                          
                 53/42/1

آسیابان كشنده یزدگرد شبانگاه »نیران« او را از پاي در مي آورد:     
شبانگاه »نیران« خرداد ماه           سويِ آسیا رفت  نزدیك شاه

628/362/9
خرداد روز ششم ماه بوده است.

 اهریمن »خرد خبييث«   
ــت و بعدها مقا بل اوقرار مي  ــپند مینو23 بوده اس ــتي همزاد س كه درمتون زرتش
ــخن رفته است دیوان، جادوان، پریان،  ــاه نامه بارهاو بارها س گیرد. از او نیز درش
ــاه نامه نقش مهمي دارند.موجودات فوق همواره اسباب  كارگزاران اهریمن، درش
ــاهان پیشدادي بوده اند به گواه یشتها پادشاهاني چون  گرفتاري ودغدغه ی پادش
تهمورس وهوشنگ براي ایزدان قرباني تقدیم مي دارند تا بر آنان)دیوان جادوان 
ــاه نامه به خوبي منعكس شده چه تهمورس  پریان( غلبه كنند.24 این موضوع در ش
ملقب به دیو بنداست با آنان مي جنگد و یك سوم آنان را اسیر مي كند. خط پاداش 

دیوان به تهمورس است در بهاي جان بخشوده گي برآنان:
پسر بد مراورا یكي هوشمنـد           گران مایـــــه تهمورسِ دیـــو بند 

1/36/1
ازیشان دو بهره به افسون ببست           دگرشان به گرزِ گــران كرد پسـت 

كشیدندشان خسته وبسته خـوار           به جان خواستند  آن زمان زینــهار 
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كه مارا مكش تا یكي نوهنـــــر            بیامــــــوزي ازما كـــت آید به بر 
كيِ ناموردادشان زینهـــــــــار           بدان  تا نهــــاني  كنــــنند آشكار

نبشتــن  به خسرو بیاموختـــند           دلش رابـــه دانــش برافروخــتند 
نبشتن یكي نه كه نزدیكِ ســـي           چـــه رومي  چه تازي وچه پارسي  

چه سغدي  چه چیني وچه پهـلوي           زهرگونه اي كــان همي بشـــــنوي      
44-37/38/1

ــتا"25 ازمازندران به عنوان مسكن وماواي دیوان یاد مي كند. ــاه نامه نیزچون"اوس   ش
درسفر كاووس به مازندران زال اورا نصیحت مي كند:

منوچهر شد زین جهانِ فــــــراخ           ازومـــاند ایدر بسي گنج وكاخ 
همان زو با نوذر وكي قبــــــــاد           چــه مایه بزرگان كه داریــم یاد 
ابا لشكرِ گشن وگرزِ گــــــــران           نكردند آهنگِ مازنـــــــــدران 

كه آن خانه ی دیوِ افسون گر است           طلسم است، و زبندِ جادو دراست 
118-114/82/2

دیو   
در اوستا daeva است نام خدایان قدیم آریایي به معني فروغ وروشنایي. زرتشت 
آن گاه كه دریاقت مردم به خدایان متعدد جعلي گرایش دارند معناي دیو رابه عكس  
فروغ وروشنایي: تیره گي  و ظلمت نهاد و این صفت را شایسته ی خداوندي كه نور 
ــت. در اوستا همه جا دیو داراي مفهوم تیره گي وظلمت  ــت ندانس و فروغ حقیقي  اس
ــورا«26 را رواج داد. مازندران را از آن جهت  ــاي واژه دیو »اه ــه  ج ــت ب است.زرتش
ــتي  ــرزمین دیوان نام نهادند كه مردمانش بركیش قدیم آریایي بوده و دین زرتش س
ــتند كه درمقابل ایزدان  ــت وپلیدی هس را نپذیرفتند.دیوان نماد و مظهر صفات زش
ــخن رفته است.  ــاه نامه همواره ازدیوان ونقش مخرب آن ها س قرارمي گیرند27 در ش
به ویژه دو دیو« آز و نیاز »كه همواره با هم اند. ازدیگر دیوان: دیو رشك، بي دیني، 
ــخن رفته است. فردوسي دیو را نمادي از«انسان ناسپاس«  ــم، دیوكین نیز س دیوخش

مي داند:
تو مردیو را مردمِ بد شـــناس           كسي كـو زیزدان  ندارد سپاس 
هرآن كو گذشـت ازرهِ آدمــي           زدیوان شمر،  مشمرش  زآدمي

    141-140/310/4

پري                                                             
   پري در اوستا paeirka  زن جادو است  كه در سفر رستم به مازندران دریكي از 
خان ها به قصد فریب  رستم با هزاران رنگ وبوي  با اومواجه مي شود اما سرانجام 
ــي گذرد كه به  ــن مرحله از آزموني م ــتم درای ــتم هلاك  مي گردد رس ــت رس به دس
ــپ »نیایش،  با تمام هیبت خود دران سقوط كرد:  ــتي »گرشاس روایت متون زرتش
پیوند وي با »خنه ثیتي«khnathaiti    موجب گشت تاوي نگاهباني آتش مقدس را 
از یاد ببرد وبه قصاص این خطاي نابخشودني اهورا مزدا رخصت داد تا گرشاسپ  
به  دست یكي از تركان در دشت »پیشان  سي« زخمي شود ازاین ضربت گرشاسپ 

به بوشاسپ مبتلا گشته وتا رستاخیز به حالت اغما فرورفته است.28
ندانست كــو جادوي ریمن است           نهفته به رنگ اندر آهرمن است 
چـــــــو آواز داد ازخداوندِ مهـر           دگرگونه ترگشت  جادو  به چهر 
روانش گمــــانِ  نیایش  نداشت           زبانش  توانِ ستــــایش نداشت
سیه گشت چون نامِ یزدان شـنید           تهمتن   سبك  چون درو بنگرید 
بیانـــــــــداخت ازباد خمِ كمند           سرِجــــــــادو  آورد ناگه به بند

       421-411/98/8/2

آیين سوگند   
ــم ها نیز سخن رفته است. یكي ازاین  ــنت ها و رس ــاه نامه ازبرخي از آیین ها س درش
ــده است.سوگند كه  ــوگند درمقام قضاوت اعمال مي ش ــت. س ــوگند اس آیین ها س
امروزه  به معناي قسم  به كار مي رود درگذشته آزموني بوده جهت تشخیص حق از 
ناحق و پاك ازناپاك آن كه در مظان اتهام قرار داشته مي بایست  مایع مخصوصي 
ــته مي نوشیده  درواقع سوگند  ــئوكنت ونت(  saōkenta-vanta نام داش را كه )س
یكي از پنج »وري«var بوده است كه درایران باستان به این منظور به كار مي رفته 
است. »ور« یعني  قانون ایزدي كه خود بر دونوع بوده است: »ورگرم«  و »ورسرد« 
ــارت موبدان  ــت. كاووس به اش ــیاوش ازمیان دو كوهه ی آتش اس ور گرم عبور س

پسر را بدین آزمون محك مي زند تا حقیقت را دریابد.29
زهر در سخن چون بدین گونه گشت           برآتــش یكي را بباید گذشت
چنین  است  سوگندِ  پرمایه چـــرخ            كــه بر بي گناهان  نیاید گزند

461،463/32/3 
ــرد  ــرو از رود جیحون به همراه فرنگیس وگیو  مي تواند نوعي ور س عبور كي خس

باشد.30
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خویدوده
ــخن رفته است.ازدواج اسفندیار  ــاه نامه از ازدواج بامحارم س ــنتي پهلوي در ش س
ــرش هماي چهرزاد ازین قبیل  ــفندیاربا دخت ــا خواهر خود هماي وبهمن  پور اس ب

پیوندها است31:
چوشاه جهان باز شد باز جاي           به پورمهین داد فرخ هماي

794/120/6

»باژ«32 و »بَرْسَمْ«33 نشان سپاس وستایش 
ــت گرفتن   ــمْ به دس ــت  بَرْسَ ــخن رفته اس ــاه ناهه به كرات س از آیین هایي كه درش
ــم به  ــرو پرویزرا بارها باژگویان و برس ــت به هنگام نیایش و صرف غذا. خس اس
دست مي بینیم او و دیگر شاهان ساساني همواره خودرا ملزم به اجراي این سنت 
ــرگ از غلام خود در  ــرو پرویز حتا به هنگام م ــه طوري كه خس ــته اند. ب مي دانس
ــتان وي را فراهم كنند تا آیین نیایش را به همراه  زندان مي خواهد جامه  وآبدس

بَرْسَمْ  به جاي آورد:
چو بَرْسَمْ  بدید اندر آمد به واژ           نه گــاهِ سخن بود وهنگامِ ژاژ
چو آن جامه ها را  بپوشید شاه           به زمزم همي  توبه كرد از گناه

455،456/282/9 
ــیابي درمرو پناه مي برد. ــاني به هنگام گریز  به آس ــاه ساس یزدگرد آخرین پادش
ــمْ مي  ــكین از او پذیرایي مي كند اما یزد گرد از او بَرْسَ ــیابان   با تره ونان كش آس

خواهد تا ابتدا به نیایش بپردازد وسپس دست به طعام ببرد:
بدو گفت شاه آن چه داري بیار            خورش نیز با برســم آید به كار

505/353/9
به  بَرْسَمْ همي باژ خواهدگرفت           سزد گر بماني   از او در شگفت

514/353/9 

فر  و  موبد
از پركاربردترین عناصر زرتشتي  در شاه نامه اند.

ــكوه  ــت به معني خلاصه و جوهر آتش. فر ش ــتا خوارنه xwarena اس فر در اوس
ــاهان مي بخشد وتا زماني  ــت كه خداوند آن رابه برگزیده گان وپادش وعظمتي اس
ــت یا به عبارت دیگر تا آن  ــت، او خوش بخت وكامروا اس كه فر با  صاحب فر اس

ــت، فرهمند است ودرصورت گناه وكج روي   ــتي ودرستي اس زمان كه بر راه راس
ــته گان جمشید است. پادشاهي  فر از او مي گریزد.34 نمونه ی بارز این بخت برگش
ــته  ــلیمان نبي  نیز یکی گش ــلطنتش دوران طلایي نام گرفته وگاه با س كه دوره س
ــتن فر محروم مي گردد در واقع فر  ــید به محض آغاز منیت از داش ــت  جمش اس

ازاو مي گریزد:
چو این گفته شد فرِ یزدان ازاوي           بگشت وجهان شد پرازگفت وگوي  

70/43/1  
ــید در سه مرحله به شكل مرغ وارغنvaraghna 35 و  ــتا ازگریز فر ازجمش دراوس

پیوستن به مهر، گرشاسپ وفریدون گزارش شده است.36
ــكل« غرمي« از  ــیر بابكان« فر« به ش ــز اردوان و اردش ــب وگری ــتان  تعقی در داس

اردوان مي گریزد وبه اردشیر مي پیوندد37:
به دم سواران یكي غرم پـــــاك           چو اسپــــي همي برپراكند خاك 
به دستور گفت آن زمـان اردوان           كه این غرم باري چرا شـــد روان 
چنین داد پاسخ كه آن  فر اوست           به شاهي و نیك اختري فر اوست 

282-280/128/7
موبدان از آغاز تا انتهاي شاه نامه در كنار پادشاهان حضور دارند.  آنان مشاور و 
راي زني امین براي پادشاهانند باید توجه داشت در سلسه ی پیشدادي پادشاهان 
ــته اند چنان  كه  ــردم را نیز به عهده داش ــش رهبري دیني م ــلطنت  نق ــلاوه بر س ع

جمشید با افتخار مي گوید:
منم گفت با فره ایزدي           همم شهریاري همم موبدي

6/39/1
ــته اند.به موازات  ــزایي داش ــکی و تعبیر خواب مهارت به س موبدان در علم پزش
پیچیده گي ساختار اجتماعي حضور موبدان در شاه نامه جدي تر مي شود چنان كه 

در بخش تاریخي با بسامد بالایي از عناصر آییني روبه رو مي شویم:
ــده38، موبد، موبدانِ موبد،دستور39، كشتي40، چینود پل41 حاكي از  ــمْ، س باژ، بَرْسَ
اقتدار هرچند ناتمام آییني است كه موبدان گاه آن را با عناصري از آیین پیشین 

درآمیخته اند.

دادو دهش
ــت: داد مایه ی ایمني وآسایش است  ــده اس ــاه نامه بارها تكرارش  داد ودهش درش
ــدن فر. بي داد سرانجام پادشاه را به خاك مذلت مي كشاند.  وبي داد موجب دور ش
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ــت وظیفه ی  ــت داراي مفهومي دیني اس داد ازآن جهت كه عمل كردن به دین اس
ــت. این صفت یكي ازصفات  ــاه آرماني هماهنگي وپیروي از آرماني دیني اس ش
اهورامزدا است شهریاري مطلوب )خشثر ویریه( شهریور كه نام امشاسپندي در 
ــت. داد در  ــاه دادگر نمونه ی زمیني واین جهاني آن اس ــت  و ش ــتي اس آیین زرتش
ــاه دادگر نمونه و در واقع جانشین  و نماینده  ــت. ش ــاه نامه از صفات خداونداس ش
ــته خو به این موضوع اعتراف دارد و  ــیاب گجس ــت. افراس آن یگانه ی بي همتا اس
مي داند پادشاه بي دادگري مانند او و ضحاك موجب نابه سامانی واسباب قحطي 

وخشك سالي هستند42:
زبي داديِ شهریـــارِجهـــــــــان           همه نیكویـــــي باشد اندر نهان
نزاید به هنگام در دشت گــــــور           شود بچه باز را دیــده كــــــور
        نپرد زپستانِ نخجیـــر شیــــــر           شود آ ب درچشمه خویش قـیر

شود در جـهان چشمه آب خشك           نگیرد به نافه درون بويِ مشـك 
زكژي گریزان شود  راستــــــــي           پدید آید از هرسویي كاستــــي 

كنــــــون دانش  وداد یاد آوریم           به جايِ غــــم ورنج داد آوریم
 790-785/52،53/3

ــه  ــنود، در اندیش ــهریار ظالم مي ش ــخن میزبان خودرا در باب ش بهرام گور كه س
ــاه دادگر  ــتم رفتارخواهم كرد. تاتفاوت پادش مي گذراند: ازاین پس با رعیت به س
ــك شدن شیر دام صاحب  ــه ی او منجر به خش و بي دادگر را دریابند. همین اندیش

خانه مي گردد. زن میزبان به فراست درمي یابد:
چنین گفت باشوي كاي كـــدخداي           دل شاه گیتــــي دگر شد به راي 

ستم   كاره شد شهریار جهــــــــــان           دلش دوش  پیچان شد اندر نهان 
بدوگفت شوي ازچه گویــــي همي           به فال بد اندر چـــه جویي همي
چنین گفت زن كاي گران مایه شوي           مرابیهده نیست این گفت وگوي
چو بي دادگر شد جهـــــــان دار شاه           زگردون نتابد به بایست مـــــاه 

1382-1378/383/7
ــیر  ــته ایران زمین مي توان س ــنایي با فرهنگ گذش ــي  دقیق واندكي آش ــا نگاه ب
ــنت ها ي پر ارزش باستاني را در شاه نامه ردیابي  ــیاري از آیین هاو س وگردش بس

ــتان ها، حكایت ها، اندیشه ها، آداب و رسومي كه اكنون فراموش گشته  نمود. داس
ــاه نامه از حیث  ــیده اند. بي گمان مطالعه ی ش وگاه به مرز بي رنگي و وارونه گي رس
ریشه یابي موارد ذكر شده و از این حیث كه نگاهبان فرهنگ زبان وملیت ما است 
ــي سره، سندي است  ــت از واژه گان پارس و درعین حال خود فرهنگ پرمایه ایس

قابل اتكا براي تحقیق وپژوهش                                              

منابع و مآ خذ:
ـ آموزگار،ژاله،1382،تاریخ ایران باستان، تهران،سمت،چا پ سوم 

ـ اكبر زاده،داریوش،1382شاهنامه وزبان پهلوي،تهران: پازینه، چاپ اول
ـ اوشیدري،جهانگیر، 13،دانشنامه مزد یسنا،تهران، مركز،چاپ
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ــه  ــاهنامه فردوسي،خمس ــاطیردر ش ــي در ادیان واس ــد تطبیق ـ زمردي،حمیرا،1382،نق

نظامي،منطق الطیر، تهران: زوارچاپ اول
ــوگند در شاهنامه فردوسي ومقایسه آن با سوگند در داستان  ــلیم،عبد الامیر2537،س ـ س

سمك عیار،مجموعه سخنرانیهاي سومین جشن توس، تیرماه 2536
ــناخت،  ــت پیغمبري كه ازنو باید ش ــرو شاهرخ،1380،زرتش ــاهرخ، ارباب كیخس ـ ش

تهران،جامي چاپ اول
ـ صفا، ذبیح الله،1379، حماسه سرایي درایران، تهران: امیركبیرچاپ ششم

ــاطیر ایراني، تهران: علمي فرهنگي،چاپ  ـ كارنوي،جوزف، 1383، طباطبایي،احمد،اس
دوم

ـ كزازي،میرجلال الدین،  1380، ازگونه اي دیگر تهران:مركز،چاپ دوم
ـ كزازي،میرجلال الدین،1370، مازهاي راز، تهران:مركز:چاپ اول

ـ مسكوب،شاهرخ،1371،  چند گفتار درفرهنگ ایران، تهران: زنده رود )كارگاه نقش(
چاپ اول
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1.حمیدیان،سعید، 1379،شاهنامه فردوسي بر اساس چاپ مسكو،تهران: قطره 

2.صفا،ذبیح الله،1379،حماسه  سرایي  در ایران،تهران:امیر كبیر،چاپ ششم ص 558
3.اكبر زاده، داریوش،1382،شاهنامه و زبان پهلوي،تهران: پازینه، چاپ اول،ص: 15

ــاني  ــوم انس ــگاه عل ــي،تهران: پزوهش ــات حماس ــین،1381،قلمرو ادبی 4.رزمجو،حس
ومطالعات فرهنگي، چاپ اول،صص57،58

5. صفا، ذبیح الله،1379،حماسه سرایي درایران،تهران:امیركبیر،ص 558                                         
6.كزازي،میر جلال الدین،1370، مازهاي راز،تهران: مركز، چاپ دوم، ص52

ــران: مركز،چاپ اول، صص  ــه اي دیگر، ته ــلال الدین، 1380،ازگون ــزازي، میرج 7.ك
  2،3

7.مسكوب،شاهرخ،1370،سوگ سیاوش، تهران:خوارزمي، چاپ ششم،ص72
8. میرجلال الدین، كزازي،1370،مازهاي راز، تهران: مركز،چاپ اول، صص 19،20

9. دانشنامه مزد یسنا:ص:278
ــه وظیفه دارد از  ــت ك ــي از قواي پنجگانه باطني آدمي اس ــر »faravahr« یك 10. فروه
ــود تا دم مرگ اورا محافظت كند.فروهر پس ازمرگ به عالم  ــته مي ش وقتي كه نطفه بس
بالا میرود.بازماندگان در گذشتگان همواره منظور اوهستند واز ساحت اهورامزدا خوشي 

وخرمي آنان راخواستار است.دانشنامه.ص:375
ــش مرتضي گرجي،  11. پورداوود، ابراهیم،1380،آناهیتا )مقالات پورداوود( به كوش

تهران: افراسیاب چاپ اول،ص:100
ــاپ  چ ــه،  تهران،پازین ــوي،  پهل ــان  وزب ــاهنامه  ش ــوش،1379،  زاده،داری ــر  12.اكب

اول،ص:182
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13.بهمن: در اوستا »vohomana« است مركب از دو جزء وهو به معني خوب ونیك ومنه از ریشه منشن كه درفارسي منش شده روي هم بهمن یعني نیك منش ونیك نهاد.یكي 
از فرشتگان والاي آیین زرتشتي است. دانشنامه مزد یسنا ص:182

14.اردیبهشت:در اوستا »اشا وهیشت«)ashavahishta( مركب از اشا به معني درستي و تقدس  و  هشت  كه صفت تفضیلي  است به معناي بهتر بهترین. بهشت فارسي به معني 
فروس ازهمین كلمه است. پس معناي اردیبهشت بهترین درستي وراستي  است.اردیبهشت امشاسپند ي است كه نگاهباني كلیه آتشها به اوسپرده شده است. همان:ص:93

15.شهریور: در اوستا خشثر وئیریه »hashsra-vairia k« مركب از خشثر به معناي مملكت و شهریاري است وجزء دوم آن به معني آرزو است كه از »ور« مشتق شده شهریور را به 
كشور آرزوشده یا شهریاري مطلوب مي توان ترجمه كرد.شهریور امشاسپندي است كه در عالم روحاني نماینده سلثنت ایزدي وفر واقتدار خداوند وشهریاري مطلقه اهورامزداست.

ودر عالم مادي نگهبا ن فلزات است شهریور درمیان امشاسپندان مقام دوم را دارا مي باشد.همان:ص:350
ــته ومئیتي به معناي اندیشیدن وبه معناي محبت وخلوص  ــت ومناسب وبایس ــپنت آرمئیتي« »sepant-armaiti« مركب از دوجزء ارم به معني درس ــتا »س ــفندارمذ:در اوس 16.س

وفروتني. یكي از امشاسپندان جاوداني مونث است مظهر محبت وخلوص وفروتني اهورامزداست و درعالم مادي نگهباني زمین وزنان نیك با اوست. همان:ص:317
ــوم سال یكي از امشاسپندان است.كه غالبا با امشاسپند امرداد با هم ذكر  ــم ماه وماه س ــایي وكمال نام روزشش ــت به معناي رس ــتا »هئوروتات« »haur-vatat« اس 17.خرداد: در اوس

مي شوند خرداد نماینده رسائي اهورامزداست ودر گیتي به نگهباني آب گماشته شده است.همان:ص:253
ــپند خرداد مي آید و نگهباني نباتات با اوست. نام  ــت كه غالبا با امشاس ــپندان اس ــه جزء: ا+ مر+تات. یكي از امشاس ــت  مركب از س ــتا »امرتات« »amertat« اس 18. مرداد: در اوس
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23.پور داوود، ابراهیم، 1377،یشتها ج اول،تهران:اساطیر،چاپ اول،ص178
24.اوشیدري،جهانگیر،1378،دانشنامه مزدیسنا،  تهران:مركز،چاپ دوم،ص 421

25.شاهرخ، ارباب كیخسرو،1380، زرتشت پیامبري كه ازنو باید شناخت، تهران: جامي،چاپ اول،ص 159
26.دانشنامه  مزد یسنا،ص 421

27.كارنوي، جوزف، 1383،اساطیر ایراني،احمد طباطبایي، تهران: علمي فرهنگي،چاپ دوم،ص:87
28.سلیم، عبد الاامیر، 2537، سوگند درشاهنامه ومقایسه آن با سوگنددر داستان سمك عیار،مجموعه سخنرانیهاي سومین جشن توس،  انتشارات،  تیرماه 2536،صص:150-

152
29.حمیدیان، سعید،1379،شاهنامه فردوسي براساس چاپ مسكو،تهران: قطره    3/  3468-3464/28،227

30.زرتشتیان  خود را از انتساب  به این آیین مبري مي دانند و اصولا دراین باب نظرات وآرا متناقض وجنجال برانگیزي  وجود دارد از آنجا كه در گات ها كه سخن بي كم كاست 
زرتشت مي باشد از این آیین سخني نرفته بنا براین  نمي توان  حكمي قطعي دراین باب ایراد نمود.  ر. ك:

31. باژ:  به صور:   باج،  واژنیز آمده در وستا به صورت»وچ«  ضبط   شده است به معني كلمه سخن وگفتار است و كلیه ادعیه اي را  كه آهسته به زبان مي رانند باژ گویند.دانشنامه 
مزدیسنا   ص 154

ــت میگرفتند وبه این وسیله خداوندرا به خاطرنبات  ــتیان به هنگام نیایش وصرف غذا آنرا به دس ــت كه زرتش ــاخه هاي باریك درخت گز یا انار به بلندي یك كف دس ــم: ش 32. برس
ونعمات او شكرمي گفته اند:دانشنامه مزدیسنا ص162

33.پور داوود، ابراهیم، 1377،یشتها، ج اول،تهران:اساطیر، چاپ اول،ص:512
 34.وارغن:مرغ شكاري تیز پر. آن را شاهین، سیمرغ، عقاب نیز دانسته اند. دانشنامه مزد یسنا.ص461

35.پورداوود،ابراهیم،1377،یشتها ج اول، تهران: اساطیر،چاپ اول،ص:186
36. زمردي،حمیرا،1382، نقد ادیان واساطیردر شاهنامه،خمسه نظامي،منطق الطیر،تهران: زوارچاپ اول ص:343

37. سده:  از جشنهاي بزرگ ایرانیان ما نند نوروز ومهرگان  است ومناسبت خاصي با    آتش داشته و دردهم بهمن ماه برگزار مي گردیده  است.ویكي از وجوه تسمیه آن را  داشتن 
ــنگ  موجب ایجاد جشن سده مي  گردد: یكي جشن كرد آن شب وباده خورد / ــیله هوش ــف آتش به وس ــاهانامه كش ــته اند. درحالي كه ش ــب تا نوروز دانس فاصله پنجاه روز وپنجاه ش

سده نام آن جشن فرخنده كرد:     14/34/1-20دانشنامه مزدیسنا ص:  324 
38. دستور:در پهلوي: dastavar است برگرفته ازدستوور به معناي قاعده وقانون وطرز وآیین وبه معناي وزیر وداوري كننده و فتوي دهنده است. دستور بزرگترین پایه پیشوایي 

دیني است.همان  ص:280
ــته مي شود از گشتي به عنوان بند دین نیز یاد شده است به هنگام بستن آن نیز اذكار ویژه  ــدره بس ــتیان كه روي تن پوش س ــت كمربند مخصوص زرتش ــتي: همان kostik  اس 39. كش

اي خوانده مي شود و سه بار به دوركمر مي بندند كه نشان سه اصل دین مزدیسنان:اندیشه نیك، گفتارنیك، وكردار نیك است.همان ص:394
ــوي دیگرش بر  ــت وس ــویش برروي قله داییتي اس ــتي یك س ــت كه به موجب روایا ت زرتش ــتي اس 40.چینود پل: یا همان چینوت پل chinvat –pohl  پل صراط در آیین زرتش

البرز كوه قرار دارد.همان ص:244
41..مسكوب، شاهرخ،1371،چند گفتار در فرهنگ ایران، تهران: زنده رود،چاپ اول،صص:67-64


